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  مدل زنجيرة اثر سرمقاله و                              
 نويسي هكار براي سرمقالهرا  101                              

  
                                  نوشتة                                      

 *ايرج رستگار                                     
  

  
 چكيده 
نويسي فن و هنر  ي دارد. سرمقالهمهمهاي كاغذي بلكه در فضاي سايبر نيز جايگاه  نه تنها در روزنامهسرمقاله 

رساني، ايجاد تغيير، تفكر و انگيزش، تبليغ و تهييج، پاسباني از  و دانشي است كه كاركردهايي همچون آگاهي
نويسي دارد. اين مقاله با ارائه تعريف سرمقاله  وشنگري، هنرآفريني، روابط عمومي و يادماندموكراسي، ر

از اند  عبارتمراحل اين زنجيره كه  همچنينپردازد.  اثر سرمقاله مية وكاركردهاي آن به تشريح مدل زنجير
و تبادل نظر و  توليد پيام يا طرح موضوع از سوي سرمقاله نويس، دريافت پيام و تعمق مخاطب، بحث

اثر سرمقاله را در سه موقعيت توقف، زايش ة  كشد. در عين حال زنجير اثربخشي اجتماعي آن را به بحث مي
راهكارهايي براي  ةهاي سرمقاله نويسي به ارائ كوشد ضمن بيان ويژگي . در نهايت ميكند  ميو جهش بررسي 

ژوهش  راهكار براي نگارش سرمقاله كه بر اساس پ 101مطلوب تر نوشتن سرمقاله بپردازد. در اين راستا نيز 
  شود. عناصر فاعلي، فعلي و زمان و مكان و منظور سرمقاله است، ارائه مية نگارنده در زمين

اما جويد  ميبهره  “اثر سرمقالهة  زنجير”اين مدل از نام ة  البته گفتني است هر چند نويسنده و ارائه دهند
  تواند مورد استفاده قرار گيرد.  ات مياين مدل براي انواع ارتباط

  
  نويسي، بحث، مخاطب، سوژه، متن، مطبوعات. سرمقاله، سرمقاله كليد واژه:

  
  تعريف و اهميت سرمقاله

سو با سير تكامل او رشد يافت. روزگاري ارتباطات  تبادل اطلاعات با تولد انسان آغاز شد و هم
آدمي  تحيا ةادام ،رفته شرايط زيست محيطي رفتهگوي نيازهاي انسان بود، اما  پاسخ كلاميغير

نوع و  را پديد آورد، ارتباط بيشتر با هم تازهنيازهاي  تازهرا گرودار زندگي جمعي كرد. زندگي 

____________________________ 
 i.rastegar@yahoo.com نگاري از دانشگاه شفچنكو دكتراي ارتباطات با گرايش روزنامه *

مدل زنجيرة اثر سرمقاله و
101  راهكار براي سرمقاله نويسي

نوشتة                                 
ايرج رستگار*
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ين ترتيب صداها جاي خود را به گفتار داد. ه اها بود. ب هاستوترين خ بتدايياز ا ،محيط پيرامون
ها در كنار ديگر عوامل  ها ميان انسان تر پيام طلوبشفاهي شكل گرفت. تبادل م يها ارتباط
ها  ساخت يافتند و هاي اوليه اجتماعي تكامل تر ساخت. سازمان ها را متحول ، زندگي آننبنيادي

ين ترتيب ا هبي مقدماتي شكل گرفتند.  شهرها دولتد و شتر  و ساختارهاي حيات جمعي بهينه
اين تحول اختراع خط بود. با  كهشدند  خاص هاي نوين زمان و مكان بسترساز تحولي ظرف

جوامع انساني به همراه   ةنمايش زندگي آمد. توسع ةاختراع خط، ارتباطات نوشتاري به صحن
اي كه  ساخت، به گونه شترگيري تحولات را بي هاي ديگر ارتباطات سرعت شكل پيشرفت گونه

ي شني گذر زمان را نشان ها هاي شنِ ساعت زمان زيادي سپري نشد، از هنگامي كه دانه
 نميا ةآورند و در فاصل ها را به ياد مي گذشت ثانيه ،هاي ديجيتالي دادند تا وقتي كه ساعت مي

و پرچم  ندآور ارتباطات ديداري و شنيداري بود و تلويزيون ارمغان ورادي ،اين دو مقطع
  ارتباطات ديجيتالي نيز در دست كامپيوتر قرار گرفت.

خرد آدمي را ورق  ةاين نشان ،اختراع ةي تا به امروز، كارناما تباطات اشارهاگر از روزگار ار
صنعت چاپ  هاي خرد، اختراع نشانهآميزترين  : يكي از افتخاراگر بگوييمبزنيم، اغراق نيست 

شگرف به روي انسان بود.  اندازي چشمرمزيابي و بازگشايي  ،كرد “گوتنبرگ”است. كاري كه 
 ميلادي سوت قطار ارتباطات را يك بار ديگر به صدا درآورد 1436ل گوتنبرگ آلماني در سا

     ).147: 1388(رستگار، 
لنگان قدم  ارتباطات مكتوب ديگر لنگ ،قرن پانزدهم نخستهاي  گويد: در دهه تاريخ مي

 .“چاپ”ي بود كه گوتنبرگ برايش ماشيني ساخت به نام ا مسافر خسته و پياده ؛داشت برمي
اين خانواده در اروپاي قرن هفدهم  وارتباطات نوشتاري  ةخانواد د براي رشد، ابزاري شچاپ

ها  روزنامه ،آغازهر چند در  .(Typeb H4, 2002:46)“ روزنامه”فرزندي به دنيا آورد به نام 
ت بودند، اما زماني كه مردم اروپا احساس كردند سياسكنندگان منافع صاحبان اقتصاد و  تأمين

ها فرا  زندگي آن ةو شيو اوضاع و احوالتكاني و اصلاح  اند و فصل خانه بارهنيازمند حياتي دو
هاي  شدند. انقلاب فرانسه، تحولات انگليس و جنگ  پيروزيهاي  پلها  رسيده است، روزنامه

پررنگ و   اندازه  نقش مطبوعات تا چه ، (лpoxopoB, 2002: 30)دهد استقلال آمريكا نشان مي
نگاري  يس، دانمارك و بلژيك نيز روزنامهيهايي همچون آلمان، سوكشور ثر بوده است.ؤم

ست ا سزايي گر نقش به رسد و بيان ها به اوايل قرن هفدهم مي آن تحيا ةكهنسالي دارند. پيشين
اقتصادشان  ي، سياست، فرهنگ و حت هاي اجتماع سازهريزي  در پيكه مطبوعات 

   .(ABpaaMoB,  2003: 56)دارند
ناپذير زندگي مردمان پنج قاره  بخش جدايي ،ورد ساكنان اروپا به مرورادستمطبوعات، اين 

مطبوعاتي متكثرتر، كارآمدتر و  ،هايي فرهمندتر داشتند هايي كه انسان شد. از اين ميان، سرزمين
هاي جغرافيايي دارندگان مطبوعات، ماهيت عملكرد  نظر از بررسي حوزه تر يافتند. صرف مقبول

  اهميت است. نشريات، داراي 
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آفريني و انسجام افكار  سازي، شورانگيزي، حس ست كه نه تنها جريانا  به يقين پذيرفتني
هاي نوشتاري برشمرد، بلكه القا، اقناع، ترغيب و سرعت  توان از كاركردهاي رسانه عمومي را مي

اين هاي  بخشيدن به جريان اطلاعات، تبليغ، تهييج، ايجاد سرگرمي و آموزش از ديگر نقش
هاي اقتصادي، ارتباطي،  تا از اين راه كارآمدي )9: 1385(رستگار،  روند شمار مي رسانه به

سازي،  كنند. از سوي ديگر شوركشي، پراكنده دهي و زايش هنرشان را تكميل  اطلاعاتي، آگاهي
هاي منفي  سازي احساس و اعتياد از كارويژه آفريني، سدسازي، فريب و اغفال، خفه تفرقه
  عات است.مطبو

نگاران و ارباب  ، روزنامه هاي ياد شده، صاحبان قلم نقشة روشن است، پديد آورند
هاي نوشتاري را بستند،  رسانهة گونه كه نيازهاي اجتماعي، نطف مطبوعات هستند. همان

  آورد.  پديدنگاري را  علم روزنامه هاي پديدآورندگان مطبوعات نيز خواست
هاي مختلف  طلبد. ادبياتي كه در حوزه ش خاص خود را ميادبيات نگار ،نويسي روزنامه

اين يابد، بررسي و ارزيابي  نويسي هويت مي خبر، گزارش، نقد، تحليل، تفسير و مقاله
نويسي در  هاي مقاله ترين زيرمجموعه نويسي يكي از مهم دهد كه سرمقاله نشان مي ها بخش

بندي مورد اشاره كه سرمقاله را در  تقسيم كنم، البته خاطرنشان مي رود. شمار مي مطبوعات به
گرايانه به جايگاه سرمقاله است.  دهد، نگرشي غرب هاي مطبوعاتي جاي مي گروه مقاله

هاي مطبوعاتي  از انواع مقاله اي هنگاري اروپاي غربي و آمريكا سرمقاله را زيرمجموع روزنامه
بانان نيز راه يافته است. آقاي حسين ز داند. اين نگاه به جايگاه سرمقاله به منابع فارسي مي

  ).56: 1380(قندي،  كند بندي زير را ارائه مي ، تقسيمنويسي در مطبوعات مقالهقندي در كتاب 
  

 هاي مطبوعاتي انواع مقاله

 
  

  هاي ساده خبري مقاله .الف
  

 

 سرمقاله.1
  يادداشت . 2
  تفسير و اظهارنظر  . 3
  تحليل و تشريح .4
 نقد مطبوعاتي.5

 هاي تخيلي، داستاني، وصفيمقاله.ب
 هاي تحقيقي، آماري، علمي و مستندمقاله.ج

  
نگاران اروپاي  اين در حالي است كه شرق اروپا قائل به چنين ديدگاهي نيست. روزنامه

 .(ABpaaMoB,  2003: 171) دانند شرقي، سرمقاله را تنها يك فرم بيان مطالب مطبوعاتي مي
يم بر اساس پژوهشي كه نويسنده از معتبرترين منابع اين كشورها داشته است، جالب است بدان

بندي ژانرهاي مطبوعاتي، جاي ندارد. براي مثال پروفسور ترتيچني  در تقسيم يسرمقاله حت
او) كه يكي از   گ نگاري دانشگاه دولتي مسكو (ام روزنامهة الكساندر الكسيويچ ـ استاد دانشكد
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منتشر شده،  2000كه در سال  ژانرهاي مطبوعاتيروسيه است ـ در كتاب  هاي معتبر دانشكده
   .(Тертычный,  2000: 310)  كند بندي زير را ارائه مي تقسيم
  

ژانرهاي مطبوعاتي
 ژانرهاي ادبي ـ هنري.جژانرهاي تحليلي.بژانرهاي خبري .الف

 
   زاميتكا يا خبر كوتاه .1
  گزارش خبري .3خبر .2 

  ه خبري مصاحب .4
  نظرسنجي خبري .5
  ال و جواب خبري ؤس .6
خبرهاي  .8 گزارش  .7

 يادماني

 
 ة مصاحب .3 خبر تحليلي .2 گزارش تحليلي .1

  تفسير .6 وگو گفت .5 نظرسنجي تحليلي .4 تحليلي
مطالب مبتني بر  .8 خلاصه تحقيقات اجتماعي .7

مانيتورينگ يا بازخواني . 9نامه  نتايج پرسش
  بندي ريتينگ يا رتبه .10 نشرياتمطالب ديگر 

وجوهاي  كنكاش و جست .13 مقاله .12 نقد .11
محتواي  شرح .15 بررسي .14 اي هروزنام

هاي  جربهت  .18 روايت .17 بيني پيش .16 مطبوعات
 معرفي.22توصيه.21اعتراف.20نامه.19عملي

 
  متن فكاهي .2 متن ادبي .1
   ازيهجوس .5 تقليد .4  شعرفكاهي. 3

  زندگي  هاي  داستان .6 ها سوژه
  لطيفه .8 اي ههاي اسطور داستان .7
  بازي و سرگرمي .10 جوك .9

قطعات ادبي براي تجليل  .11
 اپيگراف .12 مردگان

  
منابع در بندي جاي سرمقاله خالي است.  كنيد در اين تقسيم گونه كه ملاحظه مي همان
سفيد، اوكراين و ديگر كشورهاي تازه به  ةك، روسينگاري كه در كشورهاي حوزه بالتي روزنامه

ها سرمقاله  روسهمچون ها  به اين نتيجه رسيدم كه آنو استقلال رسيده مورد بررسي قرار دادم 
را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار نداده بودند. اين در حالي است كه در ايالات متحده 

ة هاي ويژ ساله كنفرانس  شود بلكه همه رداخته ميآمريكا نه تنها به سرمقاله، به صورت ويژه پ
هاي مبتني بر  دهد آزادي، دموكراسي و قانون ها نشان مي شود. بررسي نويسي برگزار مي سرمقاله

  آن نسبت مستقيم دارد.ة نويسي و توسع پاسداشت مطبوعات آزاد با سرمقاله
ديداري و ديجيتالي به راديو، هاي شنيداري ـ  ست كه با پيدايش رسانه ا يا  سرمقاله مقوله

هاي گروهي  جايگاه سرمقاله براي رسانه ).213: 1388(رستگار،  تلويزيون و اينترنت نيز راه يافت
 ،جايگاه مغز يا به عبارت ديگر خرد مانندبدون در نظر گرفتن اينكه كاغذي هستند يا الكترونيكي، 

هاي جمعي  صاحبان رسانه رسانانِ پيامترين  ميكي از مهها  سرمقاله ،بر اين اساسبراي انسان است. 
شوند و به صورت مشخص، گوياي تفكر و خط  مركز ثقل قلمداد مي يي كها آيند. به گونه شمار مي به

از انتقاد و استدلال است  اي هگستر  ةبيشتر در بردارندها  آنهستند. محتواي   فكري حاكم بر هر رسانه
  دارند. اي مشخص ين اساس كليشهبر ا نظر و تمجيد و تا بيان نقطه
ها در نخستين، دومين يا آخرين  و روزنامه ندكن مي آغاز شان را با سرمقاله  ها مطالب مجله
هاي ويژه و اصلي خبر  ها اصولاً در بخش . ديگر رسانهورزند مبادرت ميچاپ آن  بهصفحه 

عناصر اصلي مستقيم و  نويس غالب اوقات سردبير يا يكي از . سرمقالهپردازند به آن ميخود 
تواند چنين نباشد،  است، هر چند اين قاعده و قانون نيست و مي  غيرمستقيم وابسته به رسانه

  مندي و رسايي بيان است.  ملاك ارزيابي، محتوا، توان رازي
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هاي  از جمله شيوه ،عكس ي، طنز، كاريكاتور يا حتشعرسرمقاله فقط با نثر نيست بلكه  ةارائ
گونه كه ممكن است  تواند صرفاً يك كاريكاتور يا عكس باشد، همان ك سرمقاله ميبيان است. ي

آقاي كيومرث صابري فومني براي مثال  .ه شودبا تركيبي از نثر، نظم، طنز و كاريكاتور ارائ
اش  ، وي به مناسبت دهمين سالگرد نشريه نوشت آقا را به طنز مي گلة نام هاي هفته سرمقاله

  گونه نوشت: اين
  فتيله ... گل آقا تعطيله؟!
ة مصرف شاغلام زبان بسته در راستاي چرخش موزون فتيل سبيل بية ... و البته نقش برجست
  مباركه ... ة سماور مافنگي آبدارخان

سواد مادرزاد در ارتباط تنگاتنگ با  معاصر استاد غضنفر بية و آنگاه، جايگاه كليدي فرزان
  من حيث المجموع ...آقايي از هر حيث و  گردش امور گل
ها شخص ممصادق زن ذليل در  هامثال كمينه و در رأس مشارالي ة مضايق بية و سپس، مسابق

  حمايت از جميع اذناب ...
اعدائهم به  ـ كسراالله اعناق و مضافاً تلاش زائدالوصف و دائم التزايد همين اذناب عالي مقام

   ك ...مدت و ميان مدت و درازمدت و امثال ذل صورت كوتاه
و محض خفض جناح سنتي، وجود ذيجود يك همچين گل آقايي كه دماغش را بگيرند 

  آبدارخانه)... ة نمايد، در جناح ميان رود و معاودت نمي نفسش در مي
الاسامي  آري، فقط ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و باقي چيزها كه نبودند. اشخاص مفصله

 1369سماور شاغلام را از روز سه شنبه اول آبان  ة تيلفوق هم در كار بودند كه توانستيم ف
  بالا بكنيم كه اگر هر كسي خواست فوتش كند، نتانست.  ـ تا يومنا هذا يك جوري پايين

  »هر آن كس پف كند، ريشش بسوزد!«مصراع: 
  ـ بلكه هم بيشتر) (و ... به گمانم تا حالا و در اين ده سال، هفشده مرتبه هم سوزيده

يكي ...!» عجب «، يكي گفت: »زده شاخ غول را شكانيده«اين ده سال، يكي گفت:  (باري در
سماور اين عوام را با انگشت سبابه  ة يكي فتيل...!» صحيح «، يكي گفت: »سوفاف است«گفت: 

» ... بكش پايين«صاحب مانده گفت:  ، يكي با اشاره به همان بي»ببر بالا«نشانه رفته، گفت: 
اين ده سال شمسي يك مرتبه زبانم لال خواستيم بزنيم شاخ غول را  خلاصه، اگر هم در

  ما را پرت كرد.ة و حواس صاحب مرد...» آئوووو «بشكانيم، يكي از دور گفت: 
سماور شاغلام را كه همين  ة بالا كردن فتيل ـ  حال اگر كسي روز شروع يازدهمين سال پايين
  پراكني شعار بدهد كه : پس پريروزها بود بهانه كرده و از باب شايعه

  فتيله،«
  »...گل آقا تعطيله
كنيم: نخير ... گيرم در اين سه هزار و ششصد و پنجاه روز ماضي هيچ كاري  جواباً عرض مي

نكرديم، همين سبيل شاغلام را از جميع آفات ارضي و سماوي كه مصون و محفوظ نگه 
  اديم. نداديم؟كه د» جاخالي!«تا  3650داشتيم. نگه نداشتيم؟ اجمالاً 

  هموطن، 
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  خواهرم، برادرم، 
  هزار نقش برآرد زمانه و نبود  «

  »تصور ماست ة يكي چنان كه در آيين
  كوچك كه بود، نبود؟ة گل آقاي شما گيرم هيچ نبود، يك آين

  فرمايد:  شاعر شيرين سخن مي
  »آينه چون نقش تو بنمود راست«

  كي از دور گفت: آئوووو ...!)..... (باقيش يادمان رفت. به گمانم باز هم ي
  خدمتگزار شما

  آقاي شما) (گل
  1379يك شنبه اول آبان 

  
شماره نوزدهم اين نشريه بخشي از ة در ستون سرمقال نوآورانول و سردبير ئنقي آقالو مدير مس

را به چاپ  احمد شاملو“ در جدال با خاموشي”ة از مجموع باغ آينهاز كتاب “ ماهي”شعر 
  رسانده است. 

  كنم ن فكر ميم
  گونه  هرگز نبوده قلب من اين

  گرم و سرخ:
  كنم احساس مي

  زاي در بدترين دقايق اين شام مرگ
  خورشيد  ة چندين هزار چشم

  دردلم
  جوشد از يقين مي

  كنم احساس مي
  زار يأس اين شوره ة در هر كنار و گوش

  چندين هزار جنگل شاداب ناگهان 
  رويد از زمين ... مي

هم  ،كه در كشور اوكراين منتشر كرده است كاكتوسالمللي  بينة طور نيز در نشرياين س ةنگارند
كه در ايران تهيه و توزيع مي شد از كاريكاتور در  توانانامه  هفته 93تا  53چنين از شماره هاي 

  ستون سرمقاله بهره جست.
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  كاركردهاي سرمقاله
از خبر، گزارش، نقد، ترجمه و... اثـر مشـخص و   مطبوعات اعم  گوناگونهاي  هر يك از بخش

 ة كننـد  كننده، زيـر مجموعـه يـا تقويـت     اهداف اصولاً تكميل اين كنند. هدفي خاص را دنبال مي
ها ارائـه كننـده يكـي از     سازند. در اين ميان سرمقاله را مي و در كل كاركرد يك رسانه نديكديگر
ها هستند كه البته در برخي مـوارد   ترين كاركرد ترين و قابل توجه در عين حال خاص و بيشترين

ها بـه   اين شاخصه اند، اثر سرمقاله ةو در مواردي صرفاً نتيج كنند ميپوشاني  هم را ها ديگر حوزه
  .هستند قرار زير

 سرمقاله همانند نيروي ايجاد تغيير و تحول  
 هنر  سرمقاله به مثابه 
 ركن چهارم دموكراسية سرمقاله به منزل 
 عامل انگيزش و ايجاد تفكر سرمقاله 
  سرمقاله به عنوان ابزار تبليغ 
 روابط عمومي ة سرمقاله به منزل 
 سازي ابزار آگاه سرمقاله همانند 
 نويسي سرمقاله به عنوان يادمان 
 

  عناصر سرمقاله
هـا بنـابر ماهيـت وجـودي،      هايي مشخص دارد، رسانه هايي فراوان و قاعده نويسي قالب سرمقاله

سـبك و فـرم ويـژه خـود را      ،هاي مخاطب و همكاران تحريريـه  كنند، گروه ال ميهدفي كه دنب
شود پديدآوردندگان آن همخواني،  ريزي مي كه مدبرانه، عالمانه و خردمندانه پايه اي هدارند. رسان

ت تحريريـه پديـد   ئ ـماهيت، هـدف، مخاطـب و هي   ةهماهنگي و توازن لازم را ميان چهار مؤلف
 ة سبك در وسايل ارتباط جمعي بر فراواني (كثرت) استوار است. چهار مؤلف ـ آورند. بنابراين، مي

گـري،    نويسي بلكه خبرنويسي، گـزارش  هاي مكتوب، نه تنها سرمقاله مورد اشاره، مثلاً در رسانه
تـأثير قـرار    هـا را تحـت   گيري از تيتر و ليدنويسي و ديگر بخش هاي بهره ادبيات نوشتاري، شيوه

ها هماره پايدار و هميشگي نيسـتند. زيـرا    سازند. قالب بال آن سبك رسانه را ميدهند و به دن مي
گونه كه هر نويسـنده و هنرمنـدي    كنند، بنابراين همان پذير مي شرايط و زمان تغيير فرم را امكان

توانـد   ها هم مـي  تواند با سير زمان تغيير يابد، سبك رسانه سبكي مخصوص به خود دارد كه مي
نوشـتن را   ة ها مرزهايي هسـتند كـه محـدود    ها و قالب ها، فرم گوني شود. سبكدستخوش دگر

سياسي، ورزشي، فكاهي يا قس  ةگذاري نيستند. به عبارت ديگر روي كنند اما متر ارزش تعيين مي
هاي  هاست كه ملاك بندي به قاعده مهم پاي ليهستند و  ها قالب علي هذا نويسي مهم نيست اين

  .(Тертычный, 2000: 139) اند گذاري ارزش
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دو عنصر اصلي و سه عنصر فرعي استوار است. عناصر فـاعلي  ة نويسي برپاي قواعد سرمقاله
  آيند. شمار مي نويسي به و فعلي، اصلي و زمان و مكان و منظور، از جمله عناصر فرعي سرمقاله

تـر   ه بيان مشخصنگار يا ب همان خالق اثر، نويسنده، روزنامه ؛ست عنصر فاعلي عامل انساني
دهـد. در پـي يـافتن صـفات و      نويس. اين عنصـر بـه سـؤال چگونـه بـودن پاسـخ مـي        سرمقاله
نويسـي عنصـر    سـازد. عنصـر ديگـر سـرمقاله     نويس را شايسته مـي  ست كه سرمقاله هايي ويژگي
كند. عنصر فعلي به سؤال چگونه نوشتن  هنري آن را تعيين مي  ـ  هاي علمي ست كه قاعده فعلي

  رود. شمار مي ست و فن سرمقاله نويسي به دهد، عنصر فني، تكنيكي و تخصصي ميپاسخ 
گونه كه بيان شد، عناصر فاعلي و فعلي اصلي و زمان، مكان و منظـور، عناصـر فرعـي     همان
نويسي هستند. شرايط زماني، موقعيت مكـاني و اهـداف نوشـتن، مـواردي هسـتند كـه        سرمقاله

  دهند. سرمقاله را تحت تأثير قرار مي
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عناصر سر مقاله

 عناصر فرعي عناصر اصلي

كانم زمان عنصر فعلي فاعلي عنصر  نظورم 

 استعداد. 1

قواعد . 2
 اخلاقي

 ديد ةزاوي. 3

 شعر. 4

  آرامش. 5
 خبرنگاري. 6

 اعتقاد. 7

 تيتر. 1

 وتاه نويسي. ك2

دقت در . 3
 بيني پيش

 زيبا نويسي. 4

 ساده نويسي. 5

انسجام متن.6
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 اثر سرمقاله ة مدل زنجير
فقط به دليل موضوعيت داشـتن بـا     “زنجيرة اثر سرمقاله”كه برگرفتن نام مدل  لازم به ذكر است

ده است براي انواع گونـاگون ارتباطـات   شاين مدل كه توسط نويسنده ارائه  زيرااين مقاله است 
  ق داشته باشد.تواند مصدا مي

ي را ا چرخه ،يند در چهار مرحلهافراين ند. هست ينداسازندگان يك فر ،وسايل ارتباط جمعي
  نهم. نام مي اثر سرمقالهة سازد كه آن را زنجير مي

  بدين شرح است: مراحل زنجيره 
  سرمقاله نويساز سوي توليد پيام يا طرح موضوع  
  دريافت پيام و تعمق مخاطب  
 عاملبحث، تبادل و ت

  اثربخشي اجتماعي


  
  
  
  

  
  طرح موضوع .1

موضوع  ةزند. طرح و ارائ نويس به جامعه مي ست كه سرمقالهاذهني  يتلنگر ،نگارش سرمقاله
ت بگيرد ئهاي اجتماعي نش ند از داشتهاتو مي بلكهموضوعي كه الزاماً نوآوري نيست  ؛است

(Назайкин, 2004: 27) .عمومي ة و يا برعكس جنب است اي نخبهه هايي كه نزد گروه داشته
مواردي همچون قانون و دموكراسي  طور مثال بهو افكار عمومي با آن آشنايي ذهني دارد.  دارد

كه به ضرورت وجود قانون در جامعه باور نداشته باشد. اما  هستد. كمتر كسي ان از اين جمله
موضوعيت طرح  ،ي ديگرا ههمين موضوع در ظرف زمان و مكان خاص يا در ارتباط با سوژ

حال  تواند جذابيت عمومي پيدا كند. در عين له ميئديد طراح مسة كند كه با توجه به زاوي پيدا مي
تواند به طرح موضوع بينجامد. يك  طبيعي نيز مي يالمللي يا حت عملكردهاي فردي، گروهي، بين

مترقبه، نارضايتي صنفي يا غير اي هكار اجتماعي، حادث المللي، عمل يك جنايت قرارداد بين
  . هستند گونه از اين ررد ديگانهايت مو بيو ل زيست محيطي ئگروهي، مهاجرت پرندگان، مسا

تواند دانش توليد شـده در جامعـه را    طور مي هنگار چ اساسي اين است كه روزنامه يا هئلمس
دانيم  ما مية ان مثال همعنو ن دانش قرار دهد. بهآعملياتي كند و خواننده را در موقعيت عملياتي 
ي بگويند كسي كه فيلسوف يا معلم اخلاق است، ا  كه دروغ گفتن بد است ولي ممكن است عده

نگار اين است كه در يك موقعيت اساسي به فرد نشان  روزنامه ةكند، ولي وظيف دروغ را نهي مي

 اثربخشي
 اجتماعي

 بحث، تبادل نظر
  و

  تعامل

 دريافت پيام 
  و

 تعمق مخاطب

 طرح موضوع
 و

 توليد پيام
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نگـار   روزنامـه ة صـورت نوشـت   بدهد كه چرا دروغ بد است و چه تبعات و نتايجي دارد. در اين
براي آن معلم اخلاق و فيلسوف جذاب است، هر چند حرفي اضافه بر گفتار فيلسوف يـا   يحت

كند،  ي را بيان ميا  معلم اخلاق نگفته است. به طور روشن بايد گفت وقتي يك فيلسوف، فلسفه
وانـد  ت آيـد مـي   كند و برحسب موقعيتي كه در جامعـه پـيش مـي    نگار آن را عملياتي مي روزنامه

ي به موضوع نگاه كند كـه نشـان دهـد چـرا ديـدگاه آن فيلسـوف       ا يادداشتي بنويسد و از زاويه
كند. در واقع مطلبي  خود آن فيلسوف هم با لذت از آن مطلب استفاده مي درست است و  اتفاقاً

  ن دانشمند و مردم است.مياواسطي ة نگار گفته است، حلق كه روزنامه
  معتقد است:پايل بي. جرج 

عنوان يك كليشه و چارچوب نگاهي انتقـادآميز   بايد به ها  هيچ قانوني وجود ندارد كه سرمقاله
يك نويسـنده قـرار    ر برابرهاي اجتماعي حوادث خوبي د داشته باشند. در بسياري از موقعيت

دهنـد،   نويساني كه مصائب و مشكلات اجتماعي را موضوع كار خـود قـرار مـي    دارد. سرمقاله
افتد را نيز مـورد بررسـي    ها اتفاق مي نرويدادهاي مثبت و شادي كه پيرامون آ مطلوب است

اندازي يك  ل هنري يا تربيتي جوانان بحث كرد. راهئتوان در مورد مسا قرار دهند. بنابراين مي
يـا  ، انـد  بنـد بـوده   هاي خود در مقابل جامعـه پـاي   ايستگاه قطار، تقدير از مقاماتي كه به وعده

انـد   وليت خـود اسـتعفا كـرده   ئبراي پيشبرد اهداف اجتماعي و سياسـي از مس ـ  ي كهنولائمس
  ايد. ها موافق نبوده اگر شما با عقايد آن ييك سرمقاله باشد. حتة تواند سوژ مي
  

  دريافت پيام و تعمق مخاطب .2
اثـر سـرمقاله دريافـت پيـام و تعمـق مخاطـب اسـت. ديـك بنفيلـد           ة دومين مرحله از زنجيـر 

  يس آمريكايي، باور دارد: نو سرمقاله
دهد يا حداقل افكـار عمـومي را بـراي گـوش      تفكر مي ةخوب به افكار عمومي انگيزة سرمقال

كند. در بعضي از موضوعات ممكن است بخشي از مردم نداننـد واقعـاً چـه     سپردن آماده مي
قيقاً تأكيد امكان دارد اهميت بعضي از مسائل مورد توجه قرار نگيرد. د همچنين خواهند و  مي

  .(Beyond, 2001: 14) روي اين نوع مسائل، خدمت بزرگ يك سرمقاله نويس به جامعه است
  

  دارد:  ست، اظهار مي فكري ةكه با بنفيلد در يك جبه جي آمبروز
هـاي زيـادي را در خـود     ست كـه ارزش  انجام دموكراتيك امور در فضاي ديالكتيكي، روندي

كند،  كمتر از چهارصد كلمه ارائه مي طور معمول، در خود را به هاي پروراند. او كه سرمقاله مي
گويد: با اين شـرايط، اميـدواريم انتظـارات مخاطبـان را بـرآورده       نويسي خود مي كوتاه ةدربار

كم دربـاره   ها راضي نشوند. دست هاي ما از مضمون نوشته اگر خوانندگان سرمقاله يكنيم. حت
و هـا، بـديهي تلقـي     موضوعي كه مدت ةپرداخت، يا دربارمسائل مطرح شده به تفكر خواهند 

شده است بيشتر تفكر و تأمل خواهند كرد و آن گـاه بـه صـحت و     كمتر مورد سؤال واقع مي
  . (Beyond, 2007: 17)هاي ما پي خواهند برد هسقم سرمقال
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  بحث .3
وگوهاي  ها و گفت است. اين مرحله با بحث “بحث” ة مقول ،اثر سرمقاله ة زنجير ة سومين مرحل

يابد. تعامل و تبادل نظرهـا در سـطوح گونـاگون     د بيروني ميدرون فردي آغاز و در نهايت نمو
هاي  وسايل ارتباط جمعي، احزاب، گروه ميان تواند دو يا چند سويه آيد. اين سطوح مي پديد مي
حله است كه بـه  المللي باشد. دقيقاً ماهيت همين مر سطوح بين يولان حكومتي يا حتئنخبه، مس
   . (лpoxopoB, 2002: 30)دهد نام مي “ركن چهارم دموكراسي”، مطبوعات

  معتقد است:  ،از سرمقاله نويسان صاحب ناميل، اجرج بي. پ
وگـو شـود. هـدف     موضوع آن بحث و گفـت  ةبارآورد تا در خوب شرايطي فراهم مية سرمقال

  ار و ايجاد تضارب آراست.  ايجاد همبستگي در افك مردد وة سرمقاله اقناع خوانند
  

دفـاع و جانبـداري    ،خوب آشكارا از يك فلسفه و جايگاه مشخص ةبا اشاره به اينكه سرمقال او
  افزايد:   كند، مي مي

له پرداخته است كه بهترين روش براي ئطولاني به اين مس يمدت زمان ،فرهنگ مغرب زمين
هـا   ل در مجالس، پارلمانئطرح مسا عمدتاً از طريق ووگوست  دستيابي به حقيقت بحث و گفت

ولان ئرهنمودهاي لازم را در اختيار مقامات و مس  شيوهاين توان به اين مهم دست يافت.  و... مي
 انديشـيدن تواننـد خواننـدگان خـود را بـه      هـا مـي    دهد. سرمقاله دار هدايت جامعه قرار مي عهده

و فهيم حتي اگر با محتواي سرمقاله موافق  ورز انديشه عنوان شهرونداني غيب كنند و آنان را بهرت
نمايش آن اسـت كـه وجـدان    «گويد:  نباشند در مقام نقادي قرار دهند. همان گونه كه هاملت مي

  .»اندازد به دامشاه را 
  كند:  عنوان مييل ابي. پ

از موضوعي به موضوع ديگر خـتم   ؛كنند هاي خبري اغلب مسير مشخصي را دنبال مي گزارش
شوند، با اسـتدلال   برعكس با تأكيد بر اهميت موضوع بحث، آغاز مي ها، اما سرمقاله .شوند مي

يابنـد.   رسند و با بازگشت به موضـوع بحـث خاتمـه مـي     مياني بحث مية و استنتاج به مرحل
  شوند. پذيرند آغاز مي ها اغلب از جايي كه پايان مي توان گفت سرمقاله بنابراين مي

  
  .(Beyond, 2007: 11) اله يك بحث استكند كه سرمق او تأكيد مي

در آخر يادداشت، است. يـك يادداشـت خـوب    ة يك بخش مهم در سرمقاله پاراگراف يا جمل
ت معمـولاً يـك فـراز    ش ـآخر معمولاً بايـد بـا يـك ضـربه تمـام شـود. پـاراگراف آخـر ياددا        

 ة مل ـاوج يك يادداشت است، شايد يك يادداشت خوب، تيتـرش از ج ة ست. يعني نقط ديگري
  آخرش انتخاب شود.

سـت كـه    شـود، طبيعـي   عنـوان يـك بحـث اجتمـاعي مطـرح مـي       هنگامي كه سـرمقاله بـه  
ترين اصل بحث بـه   نويس شايسته است خود را به اصول بحث كردن، مقيد بداند. اصلي سرمقاله
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رسميت شناختن حقوق ديگران است. جالب آنكه نخستين نافع چنين تقيدي شـخص سـرمقاله   
  دهد. خويش را افزايش مي اي هين وسيله رضايت دروني و اعتبار حرفه ايرا بنويس است ز

يكي از مسائلي كه در يادداشت نويسي خيلي اهميت دارد، ايـن اسـت كـه هـر لحظـه كـه       
نويسيد بايد اين قدرت را داشته باشيد كه خود را جاي مخاطب قـرار بدهيـد. آن هـم انـواع      مي

هـم آن، كـه مخـالف اسـت. يادداشـت نـويس بـد،         مخاطب، هم مخاطبي كه همفكـر توسـت،  
طـور   فهمـد، همـه هـم ايـن     طـور مـي   كند چون خـودش ايـن   يادداشت نويسي ست كه فكر مي

ست كه دقيقاً همان لحظـه بـرود جـاي مخـالفش قـرار       فهمند. يادداشت نويس خوب، كسي مي
نـويس بايـد    كنـد؟ يادداشـت   از اين نوشته چه برداشت مـي در حال حاضر فكر كند او  بگيرد و

  . )27: 1381(رهبر،  تندترين انتقاد ممكن را، خودش به يادداشت بكند
  نويسد:   يل مياجرج بي پ

هاي ديگـر بحـث را مـد نظـر      ها بايد حقوق طرف خود و صلابت بحث اي هبراي اعتبار حرف
هاي ديگر  شود تا خواننده احساس كند كه موجوديت طرف داشته باشيد، اين عمل باعث مي

  هاي آنان در سرمقاله در نظر گرفته شده است. به رسميت شناخته شده و خواستهبحث 
  

تواند نمود بيروني نداشته باشـد و تنهـا    كنم بحث مي گونه كه در ابتدا آمد خاطر نشان مي همان
  درون فردي باشد.
  كند:  در نيويورك اظهار مي ريور ديل پرسسردبير  برنارد استاين

در ذهنشان با من بحث كنند. من ميل دارم  كه افكار مردم را تغيير  من اميدوارم خوانندگان
مهم است آن كه آنها تفكراتشان را مهم تلقي كنند و براي دست آوردهـاي   آن چهدهم. اما 

   .(Beyond, 2007: 13)ري خود اهميت قائل شوندفك
  
  اثربخشي اجتماعي . 4

توانـد از   ك از مراحل پيشين چرخه هـم مـي  شود تا اثر بگذارد. هر چند هر ي سرمقاله نوشته مي
اما اگر چهارمين مرحله را كالبد شـكافي كنـيم    ؛نويس باشد جمله اهداف مهم مورد نظر سرمقاله

هـاي زيـر را داشـته     هـا و اثـر   يابيم كه پيام موجود در متن، اين قابليت را دارد كه واكنش در مي
  باشد.

  رها شدگي .1
  دي يا تضعيفيهاي تشدي بازتابي با حالت  .2
  پذيرش .3
  هاي شديدي يا تضعيفي انتقال با حالت .4

كنـد   ـ حداكثري حركت مـي  با بيان اين نكته كه هر يك از چهار مورد بالا بر محور حداقلي
تواند با پذيرش مخاطب شـكل عمليـاتي    بحث، سرمقاله مية ضرورت دارد بدانيم پس از مرحل

ظرفيت مطلوب برخوردار باشد، كارآمدتر عمل كند و بـه  چنين اگر از توان و  به خود بگيرد. هم
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اثـر سـرمقاله را بـه دنبـال     ة مخاطب يا مخاطبان ديگر منتقل شود در اين صورت گسترش حوز
  خواهد داشت.

اما اين امكان نيز وجود دارد كه حالت رهاشدگي داشته باشد به عبارت ديگر به دليـل عـدم   
 ـ هاي لازم متوقف شود. در اين هنگام به بيتبرخورداري از كاركردهاي اقناعي و جذا  ة سان گلول

افتـد. برخـي اوقـات نيـز سـرمقاله، بـا        رها شده از توپ جنگي است كه به هدف نرسـيده مـي  
  آيد. شود و حالت بازتابي پديد مي رو مي ههاي ايستايي ـ منفي روب واكنش

هـا   ولان يـا تـوده  ئ، مس ـها، نهادهاي مـدني  تواند از سوي ديگر رسانه واكنش مورد اشاره مي
ايسـتايي ـ منفـي دارد     كه اثر بازتابي بـا واكـنش   اي هباشد. بازي تنيس را در نظر بگيريد. سرمقال

كند و براي بازيكن  همانند توپ تنيس است كه به دليل پرتاب نامناسب به تور زمين اصابت مي
  سازد. منفي مي ة نمر

تـا منتشـر    ؛تك كلماتي كه در آن درج است توان گفت: هر روزنامه تيري است مانند تك مي
فلزي بيش نيست وقدر و اندازه ندارد، اما چنـدان   ة يا تراش اي چوبي، نية (پرتاب) نشده باريك

تواند راهي نگشايد، جاني نگيرد و اثري نبخشد، پس قـدري دارد و   كه پرتاب (منتشر) شد، نمي
كشند، كمتري به قصد مـادي   ها كه كمان مي شود به قصد اثرگذاري، از آن و پرتاب مي اي ه انداز

  يشتري را در سر هوايي متعالي است. بكنند،  اين رنج را بر خود هموار مي
آيد، گاه چون بهرام با آن دست آهـويي را بـر گوشـش     آن تير كه روزنامه باشد، كارها مي

دهنـد،   مـي  سرزميني را گسترشة نهند و محروس جان بر سر آن مي ،دوزند، گاه چون آرش مي
كنند تا بر درختي بنشـيند و پيـام عشـقي برسـاند، گـاه نيـز بـه         گاه بر آن پرطاووسي مزيد مي

دهند ... كلماتي كه در آن درج است بـه قاعـده مناسـب آن كـاري اسـت كـه        زهرش آب مي
مانـد شـور    افـروزد، گـاه بـه غزلـي مـي      بارد و آتش مي برايش ساخته شده، گاه از آن كينه مي

ه حماسي و غرورانگيز است وگاه سرد و نفرت خيز. اما به هر حال و هر چه باشد، آفرين، گا
  تير را آيين اين است كه  برجايي فرو رود و اثري بگذارد. پس بايد نوك تيزي داشته باشد.

مولانـا دمِ  ة جان باشد و به سبكي و رواني از هوا گذر كند. يـا بـه فرمـود    نازك تن و سخت
  كه به جادويي و افسون بزند گره بر آتش و ببندد او هوا را. سخت گرم داشته باشد

نشاند و  دهد و در هدف آسان مي در اين تمثيل، آن نوك تيز كه تير را در هوا آسان عبور مي
  اش نام بنهيم.  تواند بود؛ يكي عنوان اصلي روزنامه و ديگري سرمقاله، يا هر چه چيزي مي

روز اسـت در ايـن زمـين و در ايـن زمـان      ة ش يا واقعترين خبر، گزار عنوان اصلي كه مهم
سـت و كمتـر    شود يكي تواند بود و در بيشتر مواقع با تيرهاي ديگري كه رها مي چندان تيز نمي

  دهد كه مخصوص و يگانه باشد. رخ مي
كنـد و ايـن    ... به اين ترتيب عنوان اصلي روزنامه آن تيزي نيست كـه تيـر را مشـخص مـي    

اگـر موضـوع آن بـا     ياي سرمقاله (يا هر چيز ديگرش كـه بخواننـد)، كـه حت ـ   ماند بر وظيفه مي
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هاي ديگر يكي باشد، محتوا و پيامش يكي نيست. كدام دو نظري ست كه كاملاً بـا هـم    روزنامه
  برابر باشد و به يكسان استدلال كند و بيان شود؟

رد و از ديـد خواننـدگان   ست كه ناوك ندا كه سرمقاله ندارد تيري اي ه... به باور من، روزنام
 هاي نمايشي پيشين آن افتاده است، جاي خـالي آن هميشـه پيداسـت    ست كه دندان مانند دهاني

   ).13: 1381(رهبر، 
 

 اثر سرمقاله در سه موقعيت ة زنجير
سرمقاله كه عبارت بودند از طرح موضوع، بـه انديشـه واداشـتن مخاطبـان،     ة چهار بخش زنجير

و عمل در شرايط خاص زمان و مكان اين ظرفيت را دارنـد كـه در سـه     بحث، توليد فكر و اثر
جهـش يـا    .3زايـش   .2توقـف   .1انـد از:   موقعيت قرار گيرند. سه موقعيت مورد اشاره عبـارت 

  موتاسيون. البته قابليت قرارگيري در دو يا سه موقعيت همزمان نيز براي چرخه وجود دارد.
  
  توقف .1

نـام   “توقـف ”ثر سرمقاله، تحت تأثير عوامل بيروني و دروني موقعيت اة ايستايي ديناميك زنجير
زنجيره، ممكن است بين مراحل توليد فكر واثـر و عمـل بـا انسـداد     ة دارد. به عنوان مثال چرخ

عمليـاتي نرسـد.   ة رو شود، در حد تئوريك باقي بماند و متوقف شود و به عبارتي به مرحل روبه
تواند در اين  گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي ها و عوامل ست كه زمينه طبيعي

ها و نيازهاي عمومي، ناسازگاري و نـاهمگوني بـا    خصوص دخيل باشد. ميزان و سطح خواست
تر از فكر موجـود   توليد يا تولد فكري پرتوان يساختار جامعه، سدسازي نيروهاي مخالف يا حت

  ديناميك چرخه را متوقف كند. در زنجيره و... اين قابليت را دارد تا
  
  زايش .2

اثر سرمقاله زايـش نـام دارد.   ة تبلور و ايجاد موضوع جديد از بطن مباحث مورد طرح در زنجير
 ة آورد، اين زنجيره يـا باعـث تقويـت چرخ ـ    نويني پديد مية خود زنجيرة موضوع جديد به نوب

 همچنـين  جديـد  ة كنـد. زنجيـر   شود يا به صورت موازي ولي متفاوت با آن حركت مي اوليه مي
  داد و دهش فرايند اوليه را مختل سازد. ة ممكن است به عنوان عامل بازدارنده عمل كند و ادام

  
  جهش يا موتاسيون .3

رحلـه در  جهش يا موتاسيون عاملي ست كه باعث طي نشدن يا كامل طي نشدن يك يا چنـد م 
. به عبارت ديگر جهش بسترساز گذر از يك )29: 1388(رستگار،  گردد اثر سرمقاله مي ة زنجير

ست. جهش مثبت، كاركردهاي  هاي مياني ديگر بدون گذراندن مرحله يا مرحلهة مرحله به مرحل
مقابـل آن. ضـمن مثـال يـك رخـداد       ة اجتماعي مطلوب در پي دارد و جهـش منفـي در نقط ـ  

شود. موضوع بالا در صورت مغايرت با  ها تبديل مي ه موضوع مورد طرح در سرمقالهاجتماعي ب
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رو شـود.   هاي قدرت در اجتماع، ممكن است با واكنش آنان روبـه  هاي بخشي از حوزه خواست
هاي قـدرت نسـبت مسـتقيم     واكنش مورد اشاره با نوع موضوع و شدت مغايرت آن با خواست

هاي انفرادي و درون گروهي خود را بيشـتر   دارتر باشد، تصميم دارد، هر چه اين مغايرت معني
  كند. بحث بازتاب عملي موضوع، هويت پيدا مية  دهد. در نتيجه بدون گذر از مرحل نشان مي

  
  راهكار براي سرمقاله نويسي 101

براي محقق شدن مطلوب كاركردهاي سرمقاله نويسي براساس عناصر فاعلي، فعلي و زمان و 
نويسي و  راهكارهايي كه در ادامه براي سرمقاله هاي عملي نياز است. نظور شيوهمكان و م
 نويسان هاي استادان دانشگاه و سرمقاله ها و تجربه شود حاصل انديشه نويسي ارائه مي يادداشت

چون ريچارد آرگود، نانسي كيو. كيف، فرانسيس ال. پاش، جي بوك من، جرج بي.  مطرحي هم
، مگ دوني، رونالد دي. كلرك، ليرد بي. آندرسون، سوزان آلبرايت، لي نل برگ پايل، پل گرين

هاي عملي  هاي نگارنده است. اين راهكارها مي كوشد تا شيوه جي. بركت و ديگر پژوهش
  سي را ارائه كند.ينو سرمقاله

مشـي   ست بايد حرفي براي گفتن داشته باشـد و خـط   كه داراي چارچوب منطقي اي هسرمقال. 1
گاه دست به قلم برد كه حرفي براي گفـتن   را دنبال كند. بنابراين مطلوب است آن مشخصي

  وجود دارد.
  هاي متنوع و متفاوت نشانگر توانمندي سرمقاله نويس است. روش.  2
هاي مكان، زمان و زبان هـر   گي تلاش براي نوشتن واضح، قابل لمس و مستند با تكيه بر ويژ. 3

   ناحيه، اجتناب ناپذير است.
  فرار نداد.ة ها اجاز ها فكر كرد و به ايده بايد در مورد سرمقاله. 4
هـا اغـراق نكـردن از جملـه      تصاوير واقعي را ارائه دادن و در مورد شخصيت ،هنگام نوشتن. 5

  بايدهاي سرمقاله نويسي است.
گيـرد.  آورد كه مورد بـازبيني و بازنويسـي قـرار     نوشتن زماني ارزش واقعي خود را به دست مي. 6

ها را از نعمت شنيده شدن و ديده شـدن   بنابراين نبايد هيچ نظري را كوچك پنداشت و سرمقاله
  ها مورد تجديدنظر قرار گيرند. كند تا سرمقاله توسط ديگران محروم كرد. اين عمل كمك مي

  با احساس نوشتن و با دليل آن را ويراستاري كردن به غناي متن مي انجامد.. 7
توان اطلاعات به دست آورد ولـي نبايـد    را ارزيابي كرد و تا مي  د موضوع سرمقالههرچند باي. 8

  خواننده را با اطلاعات اضافي كلافه كرد.
از زمان فكر كـردن روي موضـوع سـرمقاله     يزمان نوشتن را مشخص ساختن و اين زمان را حت. 9

  اص داده شود.روز براي انديشيدن اختص كند تا وقتي از شبانه منفك ساختن كمك مي
اهميت را به آينده موكـول   تمركز كردن و موضوعات كم  روي مسائل و نكات مهم سرمقاله. 10

  ساختن بيانگر مديريت سرمقاله نويس است.
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در مـواردي كـه ضـرورت خاصـي ايجـاب       يها ترديد كـرد حت ـ  گيري نوشته نبايد در غلط. 11
  نويس تلقي كرد. عنوان يك چرك كامل شده را بهة كند. تا جايي كه هميشه سرمقال نمي

هـا ارزش اهميـت دادن را دارنـد. حـق      هر چيزي در زندگي پتانسيل يك دانه را دارد. ايده. 12
تحرير درآيند و ارزيابي شوند ولي نبايـد روي شخصـيت و زنـدگي افـراد     ة دارند تا به رشت

  مسائل خصوصي آنان وارد شد.ة تأكيد كرد و در حوز
له همـان قـدر مهـم اسـت كـه محتـواي       ئبسيار اهميت دارند. اين مس  مقالهتيتر و عنوان سر. 13

  سرمقاله داراي اهميت است.
خورند  هاي گوناگون گره مي هاي سرمقاله نويس با مفاهيم و ديدگاه ها براساس ديدگاه سوژه. 14

نويس را انعكـاس دهنـد و    هاي شخصي سرمقاله يابند اما مهم است كه ديدگاه و پرورش مي
  او باشند.ة انحصاري، شناخت، خردمندي و انديش ةول تجربمحص

هـاي عـاطفي و    ها و كنش ها را نبايد از ياد برد بلكه بايد جذابيت نويسي در سرمقاله شادمانه. 15
  منتقل نمود.  رواني را در قالب سرمقاله به خوانندگان

بـرد. خويشـتن    مـي  ايجاد يك شاهكار دست به قلمة سرمقاله نويس خوب با هدف و انگيز. 16
تــرين  توانــد يكــي از مطــرح كنــد. بــاور دارد مــي خــويش را وقــف نوشــتن ســرمقاله مــي

گاه سرمقاله را با اين استدلال كه اگر من ننويسم ديگـران   نويسان دنيا شود ولي هيچ سرمقاله
  آورد. تحرير در نمية خواهند نوشت، به رشت

  ةها شيو نويس و به ذهن سپردن آن سرمقالهة قمقالات و مطالب نويسندگان مورد علا ةمطالع. 17
  بخش است.  هاي رضايت كارآمدي براي برخوردار شدن از متن

نوآوري در اين حوزه است. فقدان احساس فـوق   ةنويسي پديد آورند لذت بردن از سرمقاله. 18
  نيازمند خودبازبيني است. 

هـا را هماننـد    متفكرانه بـوده و واقعيـت  بلكه بايد  ؛ها نبايد صرفاً بسط خبري باشند سرمقاله. 19
عنصـر تفكـر باشـد.    ة بايست سازمان دهند دكل كشتي نشان دهند. تمام ساختار سرمقاله مي

اگر موافـق مطلـب هـم نباشـد در اشـراف و       ياگر سرمقاله با يقين نوشته شود خواننده حت
  كند. نويس بر مسائل اذعان و اعتراف مي اعتقاد سرمقاله

مندانه ارائـه دادن،   ها راهكارهاي انديشه محلي اولويت قائل شدن و در مورد آن لبراي مسائ. 20
  ضروري است.

نبايد از دروغ استفاده كرد و به فريب تمسك جست. ادب نوشتاري، كمال سرمقاله است و . 21
پاك است و پرسـتار ايـن عـروس، ذهـن      ة ها، نوشت سلامت آن، عروس نوشته ةراستي نشان
  نويسي اين است: احترام به همه. ن قانون سرمقالهتري سالم. مهم

نويس بدون داشتن ديد و تحليل كلان هويت ندارد. بايد افق ديد داشت مهـم نـوع    سرمقاله. 22
  ديد نيست، مهم وجود آن است.

  سازد.  نويس را توانمند مي نويسي، سرمقاله هاي داستان سبك ةمطالع. 23
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 اي  مسـئله د. اگر چنين امكاني فراهم نيست و بايد پيرامون تشريح مسائل را نبايد متوقف كر. 24
هايي خاص در مورد آن اظهارنظر نمود. در غير اين صورت  توان با اشاره مبهم بحث كرد مي

  مبهم را حذف و يا آن را  به وقتي ديگر واگذار كرد.ة لئبهتر است مس
كنـد.   ركـت كـاروان را كنـد مـي    بايسته است بارهاي اضافه بيرون ريخته شود؛ بار اضافه ح. 25

معني كنار گذاشته شوند.  هاي بي ها حذف و عبارت هاي اضافه از نوشته شايسته است عبارت
  البته نه به حدي كوتاه كه مطلب را نرساند.

منـد و آشـكار    دانـد بـرايش برجسـته، قاعـده     ها، مفاهيمي را كه خواننده مي بهترين سرمقاله. 26
نويس بايد قادر باشد تا دانش توليد شده در جامعه را عملياتي  الهكند از سوي ديگر سرمق مي

كند و خواننده را در موقعيت عملياتي شدن آن دانش قرار دهد. بـه عبـارت ديگـر عمـومي     
  كردن دانش و مشكلات.

  متزلزل نامفهوم و گنگ است.  ةسرمقال. 27
نـوعي، شـعري كـه او را    نويس لازم است، مهـم نيسـت از چـه     شعر خواندن براي سرمقاله. 28

 ة هـا روحي ـ  بخشد و به نوشـته  دهد، جان را حيات مي راضي كند. شعر گوش را پرورش مي
  سازد. كه چون موزون است، نوشتار را موزون مي تر از همه آن كند. مهم زندگي عطا مي

يابند كه  نگرند، درمي نويساني كه با علاقه و دوستانه به مسائل جهاني و جهانيان مي سرمقاله. 29
ها را بشنود. بنابراين سرمقاله نـويس جهـاني و    مند است تا مطالب آن گويي جهان نيز علاقه

  كند. انساني فكر  مي
نويسـي هماننـد    شده، يك آموزش است. زيـرا سـرمقاله    كه نوشته اي هپذيرفته نشدن سرمقال. 30

ه قـدم برداشـت و در ايـن    گا وپا رفت، ايستاد، آن رفتن است ابتدا بايد خزيد، چهار دست راه
  گذار چندين و چندبار زمين خورد.

مطالعـاتي و  ة ها ضروري است تـا حـوز   ضمن تقويت قدرت توجه و تمركز بر روي سوژه. 31
  تخصصي خاصي را انتخاب كرد.

  سرمقاله خوب قادر است بر نگاه خوانندگان نسبت به ساختار قدرت سياسي تأثير بگذارد.. 32
ها  سرمقاله با موضوعات مختلف نوشت اما مطلوب آن است كه اگر تمام آن توان هزاران مي. 33

  بررسي شوند گوياي يك يا چند پيام واحد باشند.
  ها را يادداشت كرد. ها مطلوب است همواره آن براي فراموش نكردن ايده. 34
مسير  ترين ترين و تخصصي ترين، اصلي نويسي نيست، اما كوتاه خبرنگاري ضرورت سرمقاله. 35

  ست.  اي هنگاران حرف براي رسيدن به قلمرو روزنامه
خطوط قرمز موجود در جامعه را به لحاظ صوري و شكلي رعايـت   اي هنويس حرف سرمقاله. 36

  شود. ها رد مي كند ولي از نظر محتوايي از آن مي
 رخدادهايي كه رخ داده، وقايعي كه در حال وقوع اسـت و رويـدادهايي كـه روي خواهـد    . 37

كنند. اما از اين ميان  ها اظهارنظر مي نويسان نسبت به آن هايي هستند كه سرمقاله يافت، سوژه
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 ـ   اي هاظهارنظر نسبت به رويدادهايي كه روي خواهد يافت، نسبت به دو مورد ديگر بـه گون
ها  ها در ماهرانه عنوان كردن آن هاي درست سرمقاله بيني تر است. راز پيش تر و تخصصي فني
آيـد، در   چون ممكن اسـت، احتمـال دارد، بـه نظـر مـي      ه است. مي توان از واژگاني همنهفت

آينـده   ة هاي معطوف بـه قـدرت و ... اسـتفاده كـرد و سـپس دربـار       صورت خواست اراده
  گاه با قطعيت از فردا سخن نگفت. اظهارنظر نمود و هيچ

كنند. احساس خـوبِ   يجاد ميزيبايي مفهوم و بيان، رخدادهاي احساسي در درون خواننده ا. 38
توان بـه   لذت بردن از متن و رسيدن به سرمستي دروني. براي رسيدن به چنين نوشتاري مي

ها احساس نزديكـي شـود، گسـترش     هاي زيبايي كه با آن اين موارد توجه كرد: خواندن متن
دستور زبان،  ها، شعر، طنز، امثال و حكم، خاطره، رعايت قول گيري از نقل واژگان، بهرهة داير

  الخط واحد نشريه و مستندنويسي. توجه به رسم
تـواني يـا    گاهي اوقات پيچيده كردن يك موضوع، واكنش دفاعي براي پنهـان سـاختن كـم   . 39

عطار است و متن ة ساده، روان و پرمحتوا، طبلة است. نوشت مسئلهنداشتن توانمندي در حل 
  طبل غازي.پرطمطراق و پيچيده اما گنگ و خالي از معنا، 

خوب، از متن و معناي منسجم، متوازن و يكپارچه برخوردار است. به عبارت ديگر  ةسرمقال. 40
  انسجامِ ارتباطي اجزا با يكديگر از جمله متن با سوژه و مفهوم ضروري است.

توان به اين نكات توجه كرد: كوتـاهي و اختصـار، خـودداري از     براي تيتر زدن سرمقاله مي. 41
ي حروف اضافه در ابتداي تيتر، استفاده نكردن تيترهاي پرسشي، پرهيـز از واژگـان   گير بهره

گيـري از عبـارات    تـرين پيـام، بهـره    مهـم ة تكراري، انتخاب فعل مناسب، در برداشتن چكيد
هـا، ضـربĤهنگ قـوي، روانـي و سـادگي، فونـت زيبـا،         متداول، خودداري از شكسـتن واژه 

، صداقت مفهومي، وضوح و روشني، پرهيز از تـوهين و  هاي هماهنگ، استقلال از متن واژه
  هاي منفي. به كار نبردن پيام

شود ولي بسيار مهم اسـت كـه در آن حـوزه     مهم نيست سوژه چگونه و از كجا انتخاب مي. 42
  ذهني و تحليلي داشت.ة زمين پس

 ـ     اي مسئلهممكن است سوژه قديمي باشد. . 43 تـازه  ديـد  ة نيست. مهم ايـن اسـت كـه بـا زاوي
  به آن پرداخته شود كه افق ديد جديدي به روي خواننده باز كند. اي هگون به

 ـ   ة نويس عموميت دادن به يك سوژ هنر يك سرمقاله. 44 كـه تمـامي    اي هخاص اسـت. بـه گون
  خود بدانند ةلئمخاطبان، آن موضوع را مس

  سازد. ميها را غني  وسعت دادن، سرمقاله  به دانش عمق بخشيدن و به تجربيات. 45
  ساز رشد است. به فهم مخاطب احترام گذاشتن و او را آگاه دانستن زمينه. 46
د تـا در طـول نگـارش مـتن از آن     شووقتي هدف سرمقاله مشخص شد آنگاه بايد كوشش . 47

  فاصله گرفته نشود.
  ارتباط دو يا چندسويه با مخاطبان يك ضرورت است.. 48
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گيـري، نظـر همكـاران را     از سوژه و تيتر تا متن و نتيجـه   هاي مختلف سرمقاله بخشة دربار. 49
نويسي داشتن  ترين محدوديت براي سرمقاله هاي پيروزي است. بزرگ جويا شدن يكي از راه

شـنيدن بـود    ة آميـز اسـت. هميشـه بايـد آمـاد      اي و تعصـب  هاي كليشـه  ها و نگرش ديدگاه
  خصوصاً صداي مخالفان.

تـرين   خاطب گذاشتن  و به اين بـاور رسـيدن كـه در مطلـوب    توانايي خود را در جايگاه م. 50
  حالات فقط بخشي از حقيقت در دست ماست، يك موفقيت است.

نويس فقط يك سرمقاله نويس است نه حاكمي كه امر كنـد و ديگـران سـرِ تعظـيم      سرمقاله. 51
 فرود آورند.

نقـد شـنيدن اسـت. فضـاي      ةرزم است، سرمقاله نويس با تجربه آمـاد  باز دلير آمادةاگر سر. 52
  سايبر امكان بسيار خوبي براي اين مهم است نبايد خود را از آن صداها محروم كرد.

  كشاند. غرور و تكبر و عدم پايبندي به اصول اخلاقي، سرمقاله نويس را به حاشيه مي. 53
است  اش را راضي نكرد ديگران را هم راضي نخواهد كرد. مطلوب نويسنده اي  سرمقالهاگر . 54

  از چاپ آن پرهيز شود.
توان كيفيت كارهـا   شناسند. از ميزان ارتباط و بازخوردها مي هاي خوب را مي مردم سرمقاله. 55

  را ارزيابي كرد.
  تغييرات بنيادين ايجاد شود.  قرار نيست با يك سرمقاله. 56
يس كـار  نـو  كنـد و هـر سـرمقاله    اش را تكميـل مـي   ديگـر نويسـنده  ة هر سرمقاله، سـرمقال . 57

  نويس ديگر را. پس نبايد نگران نتيجه بود. نوشتن اولين پيروزي است. سرمقاله
  هاي منطقي حاكم بر آن است. هاي اصلي هر سرمقاله نگرش بنيان. 58
  ست. مسئوليتي نويسد زيرا گمنامي مجوز بي نام نمي بي ةسرمقال اي هنويس حرف سرمقاله. 59
  مالي همكار يك رسانه شد. شايسته نيست فقط به دليل مسائل. 60
ها بـا توجـه بـه سـن، جنسـيت،       شناخت ساختار و شخصيت جامعه و بررسي تنوع ديدگاه. 61

  موقعيت سياسي، اجتماعي و جغرافيايي پيش نياز سرمقاله نويسي است. 
نـويس از آن   ممكن است همزمان كه جامعه نسـبت بـه موضـوعي مشـتاق اسـت سـرمقاله      . 62

سـاز   جديد براي ورود به بحـث چـاره   اي هاين صورت يافتن دريچ موضوع خسته باشد، در
  است.

عدالتي او را  نويس بايد اين زمينه را داشته باشد كه بي عدالت در نوشتار اصل است. سرمقاله. 63
  به گريستن وادارد.

  ي نوشت كه هماره نويسنده بود.ا شناخت خطوط قرمز مهم است. بايد به گونه. 64
  هاست. دو گام جلو يك گام عقب. تر از حذف آن يي با خطوط قرمز مهمروياروة شيو. 65
سياست راه پرخطري اسـت بايـد در ابتـداي راه بـه عواقـب آن انديشـيد و خـود را بـراي         . 66

  ثري در اين زمينه است.ؤترين شرايط محك زد. هدف مشخص داشتن كمك م سخت
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  اهميت دارد.   عهد داشتن به خوانندگانمهم است، ت  كه متعهد بودن به روزنامه بيش از آن. 67
است، انتقاد داشـته باشـد و آن     كه نوشتهاي  سرمقالهشايد سرمقاله نويس در آينده نسبت به . 68

نويسد، ايمان داشته باشـد.   را نقد كند اما در ظرف زمان و مكان حال بايد نسبت به آنچه مي
  تر است از نوشتن اجتناب كرد.بنابراين هرگاه نسبت به موضوعي ترديد احساس شد به

دهنده است، تعهد دارد آگاهي بدهد و خواننده را به شـور   سرمقاله به همان نسبت كه اطلاع. 69
  آفرين باشد. وادارد و احساس

هـا   سال روزهاي تاريخي پتانسيل قوي براي به روزسازي دارند. نبايد به سادگي از كنـار آن . 70
  ها نهفته است كه توان شورآفريني دارند. دل آن هاي مطلوبي در رد شد زيرا سوژه

تجارب شخصي پتانسيل خوبي براي سـوژه شـدن دارنـد، زيـرا حـس و درك بهتـري بـه        . 71
  دهند. خواننده مي

سرمقاله بايد روي يك موضوع مشخص باشد و از پرداختن به چند موضـوع در يـك    ةتكي. 72
  سرمقاله پرهيز شود.

  اله شناخت موضوع است.ترين قسمت يك سرمق مشكل. 73
ضرورتي ندارد هميشه جدي بود. طنز ضمن اينكه از تـازگي و بـداعت برخـوردار اسـت،     . 74

كند. بعضي اوقات يك تبسم ناشي از شناخت و آگاهي،  سرمقاله را ساده، پخته و جذاب مي
  به زيبايي از ته دل خنديدن است.

نايع ادبي استفاده شود اما مهم اسـت  المثل، نشانه، شعر و ص ممكن است از حكايت، ضرب. 75
كه سرمقاله براساس  اي هكه اين موارد و ديگر اجزاي سرمقاله در خدمت يك ايده باشند؛ ايد

  .است هدآن خلق ش
گونه كـه سـيلي انسـان از هـوش رفتـه را       هاست. همان نويسي توجه به واقعيت راز سرمقاله. 76

  جامعه را دارد.سازد سرمقاله نيز نقش بيدارسازي  هوشيار مي
گونه كه استفاده از بذر خـوب در زمـان،    مطلوب همانند بذر خوب است. ولي همان ة سوژ. 77

خـوب نيـز    ة جا پرداختن به يـك سـوژ   همكان و موقعيت نامناسب مثمرثمر نخواهد بود، ناب
  يعني نابود ساختن آن.

 ـ  سرمقاله. 78 هـاي   حـل  ه و تحليـل و راه نويس كارآمد، عميقاً مسائل را بررسي، حقـايق را تجزي
  كند. مناسب پيشنهاد مي

  دهد. متن دقيق و مشخص اهميت موضوع را به خواننده نشان مي. 79
كننده  برانگيز نباشد كسل بسيار مهم است. متني كه احساس نويسي انتقال احساس در سرمقاله. 80

  هاي احساسي هستند.  انگيزه ة آورد و نتيج ها دست است. بهترين نوشته
  خوب توان تحريك اذهان عمومي را دارد.ة يك سرمقال. 81
  هاي ارتباطي با مخاطبان اعلام شود. شيوه. 82
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ها بـراي نوشـتن و عصـرها بـراي مطالعـه و       هرچند قانون نيست، ولي مطلوب است صبح. 83
  تحقيق اختصاص داده شود.

بايد دانست در هر لحظـه  دارد.  اي هالعاد نويس اهميت فوق مديريت زمان براي يك سرمقاله. 84
  توان رها كرد و كدام موضوع ضرورت پرداختن دارد. را مي اي ةچه سوژ

هاي مختلف رخدادهاي اجتماعي را نبايـد از دسـت داد.    موهبت حضور در جامعه و صحنه. 85
محصور شدن در اتاق سردبيري، همانند گذاشتن گوشت در داخل يخچال خـاموش اسـت.   

قدر با توصيف ديگران از آن سوژه متفـاوت   سرمقاله نويس، هماناز سوي   ديدن يك سوژه
است كه نوشتن يك نقد سينمايي بعد از ديدن همان فيلم با نقد يك فيلم براسـاس ارزيـابي   

  ديگران.
وري را بـه   مقوي و ناهـار سـبك بهـره    ة خوب حمايتگر هر استعدادي است. صبحانة تغذي. 86

  اگر با ساعت بدن هماهنگ باشد. دهد خصوصاٌ ميزان زيادي افزايش مي
ليسـتي  ئاهاي بيش از حد فشرده و ايد ريزي ها برنامه تعلل، دزد زمان است. نه همانند برخي. 87

نوشـتن هـم    تـي آفرين است. ح داشت نه بدون برنامه روز را گذراند. زيرا هر دو مورد تعلل
اقعـي از زنـدگي   تواند عامل تعلل و دست دست كردن شود. هرچند نوشتن يك جـزء و  مي

  نويس است، اما نبايد زندگي او را در كنترل بگيرد. سرمقاله
  دهد. پذيري را كاهش مي وليتئنويس چند روزنامه بودن مس سرمقاله. 88
تا مغز با انجام كارهاي مكانيكي همانند رانندگي كمي اسـتراحت   هيممطلوب است اجازه د. 89

ايي از ميـز و كيبـورد و تلفـن اسـتفاده كـرد. يـك       توان از زمان پاياني روز براي ره كند. مي
دقيقـه دراز كشـيدن در يـك محـيط آرام      10نوشيدني در يك مكان عمومي، قدم زدن و يا 

  هاي مطلوبي باشند. توانند گزينه مي
جاست سرمقاله نويس اعتبار، وزن و جايگاه خود را در جامعه بسنجد و بر همان اسـاس   هب. 90

  بنويسد.
وگو و  وب از توان اقناعي لازم برخوردار است. اقناعي كه در بستر بحث و گفتخة سرمقال. 91

 كند. شناسي حركت مي گيرد و در مسير حقيقت سازي شكل مي ترغيب
سـازي فكـري    آن نيـز آمـاده  ة سرمقاله تغيير و تحول است. مقدم ـة يكي از كاركردهاي ويژ. 92

  مخاطبان است.
رسميت شـناختن، بـا انصـاف خوانـدن و منصـفانه       موجوديت مخاطب مخالف خود را به. 93

نگاراني كه به مخالفـان فكـري    نويسي است. روزنامه نوشتن از جمله اصول اخلاقي سرمقاله
شوند. اين گروه به خاطر بسپارند كه يـك   داوري مي كنند دچار پيش شدت حمله مي خود به

  ود.بحث ابتدا بايد شكل منطقي به خود گيرد سپس به نقد گذاشته ش
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پذيرنـد   كـه پايـان مـي    ها از جـايي  نيست كه پايان داشته باشد. زيرا سرمقاله اي سرمقالههيچ . 94
دوي ماراتون بود نه يـك  ة نويسي بايد يك دوند سرمقالهة شوند. بنابراين در چرخ شروع مي

  سرعت. ة دوند
اگـر ايـن    يحت ـديگـران،   ةشأن قلم والاتر از آن است كه شلاقي شود براي نواختن بر گرد. 95

نويس بـا تجربـه در    نويس و افكار عمومي باشند. سرمقاله ديگران شديداً مورد انتقاد سرمقاله
تواند با آرامـش واژگـان را در كنـار يكـديگر      نويسد و اگر نمي ها مهربانانه مي برخورد با آن

دهـد. بـه حقيقـت ديكتاتورهـاي خوشـبخت       قرار دهد، بـه خـود فرصـت آرام شـدن مـي     
 ـ نگاران خشمگين در جامعه دارند. اين روزنامه رهايي هستند كه روزنامهديكتاتو  ة نگاران بهان

  دهند. قلع و قمع آزادي را به دست ديكتاتورها مي
شود. جنجـالي بـودن    پر سروصدا بودن، يك اشتباه بزرگ است. باعث دوري خوانندگان مي. 96

كـار   زنـد كـه بازسـازي آن    ييـك رسـانه م ـ   اي هها لطمات زيـادي بـه اعتبـار حرف ـ    سرمقاله
  ست. دشواري

  نويس بحث كند. شود كه خواننده حداقل در ذهن خود با سرمقاله خوب باعث مية سرمقال. 97
 ةو سپس ارائمسئله نويس تبديل مشكلات جامعه به  هاي سرمقاله ترين رسالت يكي از بزرگ. 98

  است.  مسئلهراه حل آن 
نويس مانـدن اسـت. او نـه بـه سياسـتمدار شـدن        رمقالهنويس هميشه س افتخار يك سرمقاله. 99

زيرا معتقد است كه والاترين  ؛انديشد نه بر مسند مديريت نشستن و نه بر هيچ چيز ديگر مي
  شغل دنيا را دارد.

نگـاري   گويـد بلكـه از موضـع روزنامـه     قدرت سخن نمي ة نويس از موضع دارند سرمقاله. 100
  شود. ن انتشار تبديل به قدرت ميزند ولي آن پيام در جريا حرف مي

روسـيه يـك اصـل اسـت:      19منتقـد قـرن    ة نگـار و نويسـند   سخني از هرتسـن روزنامـه  . 101
  .»توانند براي مردم آزاد خانه بسازند ها ساختن زندان است، نمي معماراني كه تخصص آن«

  
 گيري نتيجه

توان بيـان   ه كرد. بر اين اساس ميتوان براي نوشتن قانون ارائ واقعيتي است انكار ناپذير كه نمي
اما مهـم آن اسـت كـه     ؛نويسي مدل وجود دارد نويسان براي سرمقاله داشت كه به تعداد سرمقاله

توانند اهداف  تر مي تر و سريع ثيرگذارترند و سهلأها كارآمدتر و ت ها يا شيوه كداميك از اين مدل
سـتعداد برخـوردار باشـد و از زاويـه ديـد      نويس اگر از ايـن ا  سرمقاله را محقق سازند. سرمقاله

حال پاي بند به قواعد اخلاقي باشد و آگاهانـه و بـا اعتقـاد     مند، به آرامش رسيده و در عين بهره
نـويس آنگـاه    تواند به سرمقاله جـان دهـد. اثـر سـرمقاله     گيرد كه مي قلم زند در مسيري قرار مي
 انـد   عبـارت هاي آن  اي كه حلقه اشد؛ زنجيرهارتباطي خاصي استوار ب ةاثرگذار است كه بر زنجير
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از: طرح موضوع، دريافت پيام و تعمق، بحث و تبادل نظر و در نهايت اثر بخشي. اما براي ايـن  
هاي فوق در ارتباط با يكديگر از انسجام و استحكام برخوردار باشند و از هم نگسـلند   كه حلقه

  ترين موقعيت قرار گيرند. و منظور در مناسبلازم است تا عناصر فاعلي، فعلي و زمان و مكان 
يابي مطلوب به يك و يا چند مورد از كاركردهاي  نشستن در موقعيت مناسب يعني دست

هاي هنري، ركن چهارم دموكراسي، عامل  از ايجاد تغيير و تحول، نقشاند  عبارتسرمقاله كه 
و يادمان نويسي. براي رسيدن به انگيزش و ايجاد تفكر، ابزار تبليغ، روابط عمومي، آگاه سازي 

  نويسي ارائه شود. راهكار براي سرمقاله 101اهداف فوق در اين مقاله كوشش شد تا 
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  .1374انتشارات هيرمند،  ،چهارم تا امروز)

  .1378نشر قطره، چاپ پنجم،  ،مجموعة فنون و مفاهيم ادبيباقري، مهدي. 
  .1382انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،  ،نگاري نوين روزنامهبديعي، نعيم و قندي، حسين. 

شـركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي،      ،فؤاد روحـاني  ةترجم ،سيكليات زيباشنابندتو كروچه. 
  .1381 ،چاپ پنجم

  .1381نشر دانژه،  ،شعوري ديگرثريا، سيدمهدي. 
  .1378، به كوشش دهباشي، انتشارات سخن و شهاب ثاقب، نويسي قصهجمالزاده، سيدمحمدعلي. 

  .1375انتشارات كتاب سيامك،  ،شناخت و تحسين هنردانشور، سيمين. 
  .1381نشر ساقي،  ،نژاد محمدعلي حسين ةترجم ،دربارة  خلاقيتويد بوهم. دي

  .1378انتشارات جزيل، چاپ دوم،  ، شاهكارهاي جاويداننژاد، حسين.  رحمت
  .1385نشر قو،  ،سرمقاله و سرمقاله نويسيرستگار، ايرج. 
  .1388مبناي خرد،  ،مباني ارتباطاترستگار، ايرج. 
  .1388نشر دانژه،  ،هاي ارتباطي واحد پيام مفهوم رسرستگار، ايرج. 

  .1381كتاب خورشيد،  ،اولين كتاب نوشتنرهبر، كاظم. 
  .1382كتاب خورشيد، ، دومين كتاب نوشتنرهبر، كاظم. 

  .1369 ،انتشارات اميركبير، ج اول ،نقد ادبيكوب، دكتر عبدالحسين.  زرين
  .1379 ،يركبير، چاپ سوممؤسسه انتشارات ام ،نويسي فن داستانسليماني، محسن. 

  .1375 ،چاپ هفتم ،انتشارات اساطير ،آيين نگارششريعت، محمدجواد. 
  .1378انتشارات سخن،  ،فرهنگ املايي و دستور خط و املاي فارسيشعار، جعفر. 

152



 

25 

 و 
اله
رمق

ر س
  اث
يرة

زنج
دل 

م
10

1
 

كار
راه

 
ي ...

برا
  

  .1378انتشارات آگاه، چاپ هفتم  ،صور خيال در شعر فارسيشفيعي كدكني، دكتر محمدرضا. 
  .1381ها،  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ،خبركرخواه، يونس. شُ

  .1374انتشارات ققنوس، چاپ دهم،  ،گنج سخنصفا، ذبيح االله. 
  .1381 ،نشر فراگفت ،منطق هنرعابديني مطلق، كاظم. 

  .1372، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، عمومي گزارش و نگارش در روابطعماد افشار، حسين. 
مركز چاپ  ،محمد سپهري ة. ترجميسم تبليغي يا تبليغات بين الملليامپريالالعويني، محمدعلي. 

  .1369و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 
مؤسسـه انتشـارات اميركبيـر، چـاپ      ،گفتارهايي دربارة  دستور زبان فارسيفرشيدورد، خسرو. 

  .1378دوم، 
  .1370بتكران، انتشارات م ،عمومي و ارتباطات تئوري و عمل در روابطقاضي، علي ميرسعيد. 

  .1380انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي  ،نويسي در مطبوعات مقالهقندي، حسين. 
ترجمه عليرضا دهقان. مركز مطالعـات   ،هاي روابط عمومي نظريهكارل بوتان وونيسنت هزلتون. 

  .1378ها،  و تحقيقات رسانه
 ـ ترجمه ،شناسي تحليل محتوا: مباني روشكلوس كريپندورف.  ايبي، نشـر نـي، چـاپ    هوشنگ ن

  .1383 ،دوم
  .1380رازاني. نشر كتاب نادر، ة ترجمه موگ ،خاطرات گل سرخكنسوئلو. 

اصـغر   االله جلـوه، علـي   جمشيد شيرازي، فضل ةترجم ،تاريخ جهان در قرن بيستم يل، جان.وگرن
  .1378پور، انتشارات فرزان روز،  بهرام بيگي، زيرنظر هرمز همايون

  .1368 ،مركز نشر سپهر ،نگاري وزنامهرنژاد، كاظم.  معتمد
  .1381، ترجمة مجيد مددي، مؤسسه انتشارات آگاه، هنر از ديدگاه ماركس فلسفه ميخائيل ليف شيتز. 

  .1373انتشارات توس، چاپ ششم،  ،شناسي و زبان زبانناتل خانلري، پرويز. 
  .1377نور، مؤسسه انتشارات آواي  ،فرهنگ وندهاي زبان فارسيهاجري، ضياءالدين. 

  .1381 ،انتشارات هرمس، چاپ دوم ،علي رامين ةترجم ،چيستي هنراسوالد. ، هنفلينگ
  .1382نشر پرسش،  ،محمد جواد صافيان ةترجم ،هيدگر و هنريوزف ي كوكلمانس. 

  
Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста. – М.: Мысль, 2003.  
Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. – М.: Новости, 1988.  
Алексеев П. Ф. Пути. дороги журналиста. Из воспоминаний ветерана печати. – М.: Политиздат, 

1987.  
Аналитические жанры газеты: Хрестоматия / Сост. С. М. Гуревич, П. И. Пронин. – М.: МГУ, 1989.   
Beyond Argument: A Handbook For Editorial Writers. Edited by Maura Casey and  
Michael Zuzel, 2007. 
Балаш А. В. Техника оформления газетной полосы. –  Минск: Изд. во Белорусского 

государственного университета, 1977.  
Бекасов Д. Г. Корреспонденция, статья – жанры публицистики. – М.: МГУ, 1972.  
Беневоленская Т. А. Портрет современника: Очерк в газете. – М.: Мысль, 1983.  
Березина В. Г. Белинский и вопросы истории русской журналистики. – Л.: Изд. во Ленингр. ун. та, 

1973.  
Богданов Н., Вяземский Б. Справочник журналиста. – Л.: Лениздат, 1965.  

153



 

26

 
ره 
شما

م/ 
 يك
ت و

يس
ل ب

 سا
/

1 
 

 

Буданцев Ю. П. Системность в изучении массовых информационных процессов: Монография. – 
М.: Изд. во УДН, 1986.  

Вартанов Г. И. Газета в творческом поиске: Совершенствование связей печати с массами. – М.: 
Мысль, 1971. 

Васильев В. И. Развитие издательско. полиграфической техники / Отв. ред. Н. К. Ламан. – М.: 
Наука, 1987.  

Верховская А. И. Письмо в редакцию и читатель. – М.: Изд. во Моск.  ун. та, 1972.  
Волгин И. Л. Достоевский – журналист: «дневник писателя» и русская общественность: Пособие к 

спецкурсу. – М.: Изд. во МГУ, 1982.  
Грабельников А. А. Отдел редакции советской газеты. – М.: Изд. во МГУ, 1981. 
Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. – М.: Высшая  школа, 1984.  
Гуревич С. М. Основы научной организации журналистского труда: Учеб. пособие для вузов по 

спец. журналистики. – М.: Высшая школа, 1987.  
Гуревич С. М. Номер газеты: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002.  
Гуревич С. М. Репортаж в газете. – М.: Высшая школа, 1963.  
Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России. – М.: Изд. во МГУ, 1981.   
Журбина Е. Теория и практика художественно. публицистических жанров. – М.: Мысль, 1969.  
Иванов В. Ф. и др. Современная журналистика. – К.: Центр свободной прессы, 1999.  
Кайда Л. Г. Эффективность публицистического текста. – М.: Изд. во МГУ, 1989.  
Калинин М. М. О корреспондентах и корреспонденциях. – М.: Гос. Изд. во полит. лит. ры, 1953.  
Корнилов Ю. Э., Кузнецов Г. А. Крестоносцы свободной прессы. – М.: Свободная Россия, 1985.  
Крикунов Ю. А. Рецензия в газете. – М.: Мысль, 1976.  
Кройчик Л. Е. Современный газетный фельетон. – Воронеж: Изд. во «Воронеж», 1975.  
Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Аспект. пресс, 2000.  
Лазутина Г. В. Технология и методика журналистского творчества. – М.: Мысль, 1985.  
Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие /  А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, 

Т. А. Примак; Под ред. А. А. Лудченко. – К.: Знання, 2000.  
Майданова Л. М. Структура и композиция газетного текста. – Красноярск, 1973.  
Маслова Н. М. Путевые заметки как публицистическая форма. – М.: Знание, 1977.  
Назайкин А. Н. Как манипулировать журналистами. – М.: Мысль, 2004.  
Пелът В. Д. Информация в газете. – М.: МГУ, 1980.  
Поспелов Г. Н. Теория литературы. – М.: Просвещение, 1978.  
Пронин Е. И. Выразительные средства журналистики. – М.: Изд. во МГУ, 1980.  
Прохоров Е. П.  Введение в теорию журналистики. – М.: Рип. холдинг, 2002.  
Прохоров Е. П. Журналистика. Государство. Общество. – М.: Изд. во МГУ, 1996. 
Прохоров Е. П. Публицистическое обозрение. – М.: Изд. во МГУ, 1963.  
Прохоров Е. П. Искусство публициста: размышления и разборы. –М.:Сов. писатель, 1984.  
Пустовойт П. Г. Слово. Стиль. Образ. – М.: Просвещение, 1965. 
Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры. – М.: Наука, 1980.  
Солганик Г. Я. Стиль репортажа. – М.: Изд. во Моск. ун. та, 1970.  
Солганик Г. Я. Лексика газеты: функциональные аспекты.–М.:Высшая школа, 1981.  
Солганик Г. Я., Вакуров В. Н. и др. Стилистика газетных жанров.–М.:Высшая школа, 1978.  
Соловьев В. И. Рябинина Н. З. Редакторская подготовка периодических изданий: Учеб пособ. – 

М.: Изд. во МГАП «Мир книги», 1993.  
Социальная практика и журналистский текст / В. А Блажнов, С. А. Муратов и др. – М.: МГУ, 1990.  
Справочник журналиста / Под ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.,   2000.  
Срединский С. Газетно. издательское дело.–М.: Изд. во Гос. ин. та журналистики, 1924.  
Стюфляева М. И. Образные ресурсы публицистики. – М.: Мысль, 1982. 
Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект. пресс, 2000.  
Ученова В. В. Творческие горизонты журналистики. – М.: Мысль, 1976.  
Феллер М. Д. Структура произведения. – М.: Книга, 1981.  
Ярошенко В. Н. Информационные жанры радиожурналистики. – М.: Б. и., 1973.  
Beyond Argument: A hand book for editorial ariters. Edited by Maura a. Casey and Michael Zuzel.  – 

USA. – 2001. 
  

  

154


